
جستار

﻿ ﻿

درَکی بر کتاب 
َ
 مُست

»فرهنگ جامع مثلها و حکمتها«

سهیل یاری گل‌دره

کتاب ارزشمند فرهنگ جامع مثلها و حکمتها تألیف دکتر 

عبدالحسین فقیهی و دکتر ابوالفضل رضایی یکی از جامع‌ترین 

کتابهایی است که دربارهٔ امثال و حکم مشترک و همانند دو 

ادب به هم تنیدهٔ فارسی و عربی نگاشته شده است. در این 

با  امثال مشترک و مشابه فارسی و عربی  از  کتاب بسیاری 

 و نیز به مدد کارهای مشابه 
ّ
شواهدی چند، به یاری منابعی متعدد

پیشین آورده شده است، امّا به نظر می‌رسد که تمام مثلهای مشابه 

و مشترک در این »فرهنگ جامع« استقصا نشده و باز می‌توان 

بر این فرهنگ مدخل‌های جدیدی اضافه کرد. راقم این سطور 

د مشابهی را در کتاب‌های امثال عرب دیده است که 
ّ
موارد متعد

عین یا مشابه و معادل آن در ادب فارسی نیز یافت می‌شود امّا 

ه سخن از اینکه 
ّ
در فرهنگ مذکور جای آنها خالی است. البت

کدام یک از این مثل‌ها فارسی است و از این فرهنگ وارد عربی 

 این مقال است و 
ٔ
شده و به عکس، خارج از بحث و حوصله

می‌باید و می‌شاید جداگانه به آن پرداخته شود هرچند پاره‌ای از 

عربی‌نویس  ایرانی  ادیبان  خود  و  است  د« 
ّ
»مول مثل‌ها  این 

ب و رسالاتشان به منشأ ایرانی 
ُ
ت
ُ
همچون ثعالبی و ... در ک

بخشی از امثال و حکم تصریح کرده‌اند. این احتمال هم هست 

 »توارد« باشد و بس. 
ٔ
که تشابه برخی از این مثل‌ها از مقوله

ناگفته نماند که متأسّفانه عدم استفاده از چند کتاب بسیار 

ره ابومنصور ثعالبی 
َ
مثیل و المُحاض

َ
کلیدی و ارزشمند مانند الت

عمدهٔ  کاستی‌های  از  ابوبکر خوارزمی  دة« 
َّ
المُوَل »الأمثال  و 

از  به 43 مورد  اینجا  باری، در  فرهنگ جامع است.  کتاب 

مثل‌های مشترک و همانندی که در کتاب »فرهنگ جامع..« 

دیده نمی‌شود اشاره می‌شود و امید است که در چاپ‌های بعدی 

توجّهی به این دسته از امثال و حکم فوت شده از کتاب بشود:  

صحبت مِكنسة: موش به 
َ
أرة جُحرها فاست

َ
1-لم یَسع الف

سوراخ نمی‌رفت جاروبی هم به خود بست. )ثعالبی، 2003: 215(.

معادل: 

-نمی‌شد موش ‏در سوراخ كژدم ‏

  به یاری جای‏روبی بست بر دم  ‏

)نظامی، 1385: 140(

بست«  دمش  به  جاروب  نمی‌رفت  سوراخ  به  -»موش 

)دهخدا، 1383: ج1756/4(

رَس، و هذا المَیدان: این اسب و این میدان )آبی، 
َ
2-هذا الف

1424: ج‏324/6؛ خوارزمی، 1424: 233(

معادل:

-»این گوی و این میدان« )دهخدا، 1383: ج1899/4(

بن: او آب زیرِ کاه است. )خوارزمی، 
ِّ
 الت

َ
3-هو ماءٌ تحت

1424: 228؛ آبی،1424: ج324/6 ؛ اصفهانی، 1420 : ج171/1(.

معادل:

-»آب زیر کاه«  )دهخدا، 1383: ج‏12/1(.

یروز: 
َّ
الن فی  خِصبهُا  بینّ 

َ
ت  

ً
مُخصِبة  

ُ
نة السَّ كانت  إذا   -4‌

از نوروز می‌توان به نکویی و سرسبزی سال پی بُرد. )خوارزمی، 

1424 :327، ثعالبی، 2003: 109(

معادل‌: 

-سالی ‏كه ‏نكوست ‏از بهارش پیداست.

: فلانی برای ما کیسه دوخته 
ً
 علینا كِیسا

َ
 قد خاط

ٌ
5-فلان

است )خوارزمی، 1424: 220؛ میدانی، 1375: ج263/1(.

معادل:

-»کیسه دوختن« )نجفی، 1387: 1206(

-بر او چون كیسه‏ای دوزم كه هرگز 

  مرا در كیسه دینــاری نیاید 

)انوری، دهخدا،1383: ج‏1258/3(

ئب: گرد و غبار گوسفندان 
ِّ
 عَین الذ

ُ
حل

ُ
م ك

َ
ن
َ
6- غبارُ الغ

توتیای چشم گرگ است. )ثعالبی، 2003: 211(.

اةِ فی عَین ذئبها 
ّ
 الش

ِ
طیع

َ
و: غبار ق

رور 
َ
 ذ
ّ
ی آثارَهــن

َ
 إذا مــا اقتف

)رازی،1390: 144(

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

soheil.yari6@gmail.com
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﻿ یعنی: غبار گوسفندان در چشم گرگ به هنگامی که به دنبال ﻿

گوسفندان می‌رود توتیا است.

معادل: 

-گرد سر کوی تو همی‌گردم زانک 

خاک رمه چشم گرگ روشن دارد

)عوفی، 1389: ج2/ 678(

-رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ ‏/ گرد گله توتیای ‏

چشم گرگ ‏)بهائی،‏ 1403: ج‏9/2؛ دهخدا،1383 :ج710/2(. 

قد خیرٌ من بَدرة نسیئة: سیلی نقد و حاضر بهتر 
َ
 ن
ُ
7- صَفقة

از بدرهای ]از زر و سیم[ نسیه‌ای است. )خوارزمی، 1424: 132؛ 

بوَعد بدرة  من  خیرٌ  بنقدٍ  صفقة  یا:  1424:ج317/6(.  ‌آبی، 

 )ثعالبی، 2003: 40(.

معادل:

-»عجم گوید: سیلی نقد به از حلوای نسیه« )آملی: 1381: 

ج211/1(. 

ک، قفا پیشت کشیدم نقد ده 
َ
-سیلی نقد از عطای نسیه به/ن

)دهخدا، 1383: ج1002/2(.

8- الحاوی لا ینَجو من‏َ الحَیاّت: مار افسای از دست مارها 

نجات نمی‌یابد. )ثعالبی، 2003: 224؛ میدانی: 1375: ج  230/1؛ 

ابشیهی، 1419: 38(.

معادل:

-مارفسای ارچه فسونگر بـــود

رنجه شــود روزی از مار خویش 

)ناصر خسرو(

زیان كینه‏ورش هم به زخم كینه اوست 

 به زخم مار بود هم زیان مارافسای.

 )عنصری، دو شاهد اخیر به نقل از: دهخدا، 1383:ج‏145/1(

 خویش می‌ترسد. 
ٔ
ه: فلانی از سایه

ّ
ع من ظِل

َ
 یَفز

ٌ
9- فلان

برای  مزبور  مثل  ج323/6(.   :1424 آبی،  213؛   :1424 )خوارزمی، 

انسانِ بسیار ترسو زده می‌شود.

معادل:

 خود می‏ترسد. از سایه خود رم می‌كند« )دهخدا، 
ٔ
-»از سایه

1383:ج‏133/1(

- چون سایه شدم ضعیف در محنت

وز سایه خویشتن هراسانم

 )مسعود سعد سلمان، همان(

 10-فلان یَتزبّبُ و هو حِصرِم: فلانی غوره نشده مویز 

 أن یحَُصرَمُ: فلانی 
َ
بل

َ
بَّبَ ق

َ
گشته است.)ثعالبی، 1401: 40( یا: ز

غوره نشده مویز گشته است. )ابن ابی الحدید، 1404: ج4/20( یا: 

 )زمخشری،1412:ج61/3(.
ً
 حِصرِما

َ
بَّبت

َ
ز
َ
ت

معادل:

نار بودی نور گشتی ای عزیز / غوره بودی، گشتی انگور و 

مویز )مولوی،1371 :د795/4(

-»غوره نشده مویز شده است« )دهخدا، 1383:ج‏1130/2(. یا 

»در غورگی مویز شده« )حسین شاه، 1388 :252(.

آب  از  را  مرغابی  فلانی   :
ّ
ط

َّ
بالش  

ّ
البَط د 

َّ
یهُد فلان   -11

می‌ترساند. )ثعالبی، 2003: 40(

معادل:

-»بط را ز طوفان چه باک« )دهخدا، 1383:ج‏445/1(

عوام مردم هم می‌گویند: »ماهی را از آب نترسان«.

 
ً
 عَـــدوّا

َّ
لٍ و صاحب‏ٍ / و إن

َ
12- و ما بكثیرٍ ألفُ خ

كثیرُ  )ثعالبی،بی‌تا: 144(
َ
 ل
ً
واحــدا

هزار دوست اندكی باشد و یكی دشمن بسیار بود.

معادل:

-»میلفنج دشمن كه دشمن یكی ‏/ فزون است و دوست از 

هزار اندكی )منسوب به رودكی(

هزار دوست ‏كم است و یک دشمن بسیار است.

-دوست گرچه دوصد دو یار بود /  دشمن ارچه یكی هزار 

بود. سنائی )دهخدا، 1383: ج‏299/1(

ج: هرکس که تنهایی 
َ
ح‏/یفُل

َ
ه یفُل

َ
13- مَن یأتِ الحَكمَ وَحد

نزد قاضی رود پیروز می‌شود. )رفاعی هاشمی، 1423: 243؛ ثعالبی، 

2003: 128؛ عسکری، 1420: ج259/2؛ زمخشری،1987 : ج360/2(

معادلها

)دهخدا، 1383:  بازآید«  راضی  شد  قاضی ‏ به  تنها  »هركه ‏

ج554/1(.

- همانا كه تنها به داور شـده‏ست‏/  به پیروزی خود 

دلاور شدست )‌فردوسی(

- زیرا كه سرخ‏روی بــرون آید / هــركو به پیش قاضی تنها 

شد )ناصرخسرو، به نقل از راوندی،1382: ج2]بخش2[ /1242(

 بیدِ غیرِه: با دست دیگران مار می‌گیرد. 
َ
14-یَصید الحَیةّ

)آبی، 1424:ج324/6(. یا: »هو یصَطاد العَقاربَ بیدِ غیرِه« )خوارزمی، 

ب 
ی بر کتا

درَک ستَ
مُ

کمتها«‌
ح
جامع مثلها و 

گ 
»فرهن

ل‌دره
ی گ

ل یار
سهی
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﻿ ﻿ 1424: 228(: گزدم با دست دیگری می‌گیرد.

خوارزمی دربارهٔ این مثل چنین توضیحی آورده است: »فإذا 

یءُ نفسَه، قیل:...« یعنی: 
ِّ
ه، و یبَُر

ُ
یرَه لمِا یخَاف

َ
ضُ غ

ِّ
كان یعَُر

هنگامی که دیگری را در برابر چیزی که از آن می‌هراسد قرار 

دهد و خود را سالم نگه بدارد گفته می‌شود... .

معادل:

-»به دست کسان مار باید گرفت« )دهخدا، 1383: ج404/1(

-چو از دست تو ناید هیچ کاری/  به دست دیگران می‌گیر 

ماری )نظامی، 1385: 344(.

-چون یاری من یار همی خوار گرفت‏/ زان خواست به 

دهخدا،  از:  نقل  به  رونی،  الفرج  )‏ابو  گرفت  مار  همی  من  دست 

1383:ج‏1385/3(

15- ما فی حَقیبَته شی‏ء: چیزی در چنته/ صندوقـــش 

نیست  )خوارزمی، 1424: 215(

معادل فارسی آن »چیزی در چنته نداشتن« یا »چنته خالی 

شدن« است. )دهخدا، 1383:ج620/2(.

16-مِلحٌ عَلی جَرح: نمکی بر زخمی. )خوارزمی، 1424: 185(

معادل:

-نمک ‏بر ریش، نمک ‏بر جراحت ریختن، پاشیدن، زیاده 

كردن...:

بشد دایه همانگه پیش رامین‏/  نمک كرد از سخن بر ریش 

رامین )ویس و رامین(

بر  كند  زیاده  نمک  نمكین‏/  بخندهٔ  درآید  چو  من  نگار 

جراحت ریشان. سعدی«)دهخدا، 1383: ج1835/4(

 كِیسَه بالرّیح: »او کیسه‌اش را پر باد می‌کند.« 
ُ
17- هو یَملأ

)خوارزمی،1424 :218(

انبان ‏ در  »باد  است:  نوشته  باره  همین  در  دهخدا  استاد 

 :1383 )دهخدا،  داشتن«  خوش  دل  گزافی  و  یافه  با  داشتن‏: 

ج‏351/1(.

معادل:

-گر به باد تو دهم خرمن خود بر باد / نبود فردا جز باد در 

انبانم. )ناصرخسرو، به نقل از: دهخدا، 1383:ج‏351/1(

: او را در هر دیگی چمچه‏ای 
ٌ
 قِدر مِغرفة

ّ
ل

ُ
18- له فی‏ ك

است1. )خوارزمی، 1424: 298؛ ثعالبی، 2003: 185( .

1-ترجمه از استاد انزابی نژاد است. ر.ک: اصفهانی، 1364: 154.

معادلها:

-»نخود هر آش« )دهخدا، 1383: ج1388/3(

از سر، می‌ستیزی/  که در هر دیگ  -برون شد دیگت 

همچون کفچلیزی )ناصرخسرو، به نقل از: عطار نیشابوری، 1386: 

.)194

ت 
ّ
غیرَّه‏ / فكیف بالمِلح إن حَل

َ
خشی ت

َ
ح ما ن

َ
صل

َ
19- بالمِلح ن

ج233/3؛   :1412 زمخشری،  1419:ج168/2؛  )توحیدی،  الغِیرَ؟  به 

ابشیهی، 1419: 40(: هرچیزی که بیم فساد آن را داشته باشیم با 

نمک نگه می‌داریم؛ امّا اگر نمک فاسد و دگرگون شود چه باید 

 
َ
ن
َ
نت
َ
حمُ أ

ّ
کرد؟. مثل مذکور را این گونه نیز نقل کردهاند: إذا ما الل

 المِلح لیس له دواء )ثعالبی، 2003: 171، محمد بن 
ُ
تن

َ
حوه / و ن

ّ
مَل

أیدمر، 1408: ج59/2(: یعنی: هنگامی که گوشت بگندد نمکش 

می‌زنند، ]امّا[ نمک گندیده دوایی ندارد.

معادل:

-هرچه بگندد نمکش می‌زنند / وای به روزی که بگندد 

نمک )دهخدا، 1383:ج93/1(.

-گوشت چون گنده شود او را نمک درمان بوَد  /  چون نمک 

گنده شود او را به چه درمان کنند )ناصرخسرو،1307-1304: 106(

مُ الجَرّة: کوزه، همیشه سالم ]از آب 
َ
سل

ُ
 وقت ت

ّ
ل

ُ
20- ما ك

در[ نخواهدآمد. )ثعالبی، 2003: 132(

معادل:

-»كوزه ‏همیشه از آب سالم‏، درست برنیاید«

دایم  از آب  ناید  ما را شود كار سست‏/ سبو  -نباید كه 

درست. )نظامی، دو شاهد اخیر از:دهخدا، 1383:ج1246/3(.

-»سبو همیشه از آب، سالم ‏نمی‌آید« )همان، ج942/2(.

-»همواره سبوی از آب درست نیاید« )عنصر المعالی،1383: 149(

من   
َ
الحَیةّ یسَتخرِج   / أمره  فی  بالرّفقِ  یسَتعِن  مَن   -21

جُحرها: یعنی: هرکس در کارش نرمی کند مار را از سوراخش 

ایدمر،1408:  بن  محمد  1981:ج220/2؛  )قرطبی،  می‌کشد.  بیرون 

ج152/5؛ کاشی، برگ 106(.

معادل:

-درشتی و تندی نیاید به کار/ به نرمی برآید ز سوراخ مار 

)ظهیری سمرقندی، 1349: 93؛ دهخدا، :ج260/1(.

ند از غار 
ُ
-که درشتی ناید اینجا هیچ کار/هم به نرمی سر ک

مار )مولوی، 1371: د 877/5(.
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﻿  مردم هم امروزه مثل فوق رواج دارد که: ﻿
ٔ
-در بین عامّه

»زبان نرم/خوش مار را از سوراخ بیرون می‌آورد«. یا: »با زبان 

مار را از سوراخ بیرون کشیدن« )نجفی، 1387: 808(.

ی غیرُه فی المِرآة: فلانی  22-فلان یرَی فی الآجُرّة ما لا یَرََ

در آجر)یا خشت( چیزی می‌بیند که غیر او در آینه نمی‌بیند. 

)ثعالبی، 2003: 183(.

معادل:

هرچه در آینه ‏جوان بیند/ پیر در خشت ‏پخته آن بیند )نقل از 

ظهیری سمرقندی، 1381: 60(

-آنچه اندر آینه بیند جوان‏/ پیر اندر خشت ‏بیند بیش از آن 

)مولوی، دهخدا، 1383: ج48/1(

حی: دستش زیر ]سنگ[آسیاب است.  الرَّ
َ
حت

َ
23-یَده‏ ت

)ثعالبی، 2003: 182(

معادل:

-»دست به زیر سنگ کسی داشتن« )دهخدا، 1383: ج806/2(

- سنگ بر دل بندم اندر عشق آن زرین كمر/ زانكه همواره 

ی. همان(.
ّ
به زیر سنگ او دست من است.)امیر معز

-»دست کسی زیر سنگ کسی بودن« )نجفی،1387 :651(

م قلبهُ: آقا می‌بخشد و بنده 
َ
24- الحُرّ یعُطی و العبد یأُل

ناراحت می‌شود. )رفاعی، 1423: 89، ثعالبی، 2003: 142، عسکری، 

1420 :ج341/1(

معادل:

-»شاه می‌بخشد، شیخ‌علیخان نمی‌بخشد« )دهخدا، 1383: 

ج1012/2(

25- فلان یكَیل علینا الرّیح: فلانی برای ما باد وزن می‌کند 

]یاباد می‌پیماید[. )ثعالبی، 1401: 153(

عین همین مثل »باد پیمودن« به معنای کنایی کار بیهوده 

کردن در ادب فارسی سابقة دیرینی دارد.

معادلها:

-پدر مدتـــی آهن سرد كــوفت ‏/ تو در بــاد پیمودنــی 

صبــح و شام  ‏)ابن یمین(

-دشمن آتش‏پرست بادپیما را بگوی ‏/ خاک بر سر كن كه آب 

رفته بازآمد بجوی )دو شاهد اخیر به نقل از: دهخدا، 1383: ج351/1(

ا أصدقاءَ فصِرنا مَعارف: ما دوست بودیم، ]حالا[ 
ّ
ن
ُ
26-ک

آشنا گشتیم. )ثعالبی، 2003: 40(

معادلها:

-»پارسال دوست امسال آشنا« )دهخدا، 1383: ج496/1(

-دی همه او بودی و  امروز چون دوری از او/ ناجوانمردی 

بود دی دوست و اكنون آشنا )سنایی، 1385: 43(.

-ای پار دوست بوده و امسال آشنا /وی از سزا بریده و 

بگزیده ناسزا )خاقانی، 1385: 551(.

شیون  به  مرده  این  البکُاء:  یسُاوی  لا  المَیتّ  هذا   -27

نمی‌ارزد. )خوارزمی، 1424 :195؛ میدانی، 1366: ج374/2(.

معادلها:

-این مرده ‏به این شیون ‏نیرزد. )دهخدا، 1383:ج338/1(.

-ز بهر دنیا چندان عنا كِری نكند/ كه مینیرزد این مرده خود 

بدین شیون )همان(

 ماء: بر آتشت آبی بریز )عسکری، 
َ
رّق عَلی جَمرك

َ
28- ه

1420 :ج363/2؛ میدانی نیشابوری: بی‌تا: ج399/2(. 

در فارسی نیز از دیر باز »آب بر آتش ریختن« روایی داشته 

است: »آب ‏بر آتش ‏زدن‏: فتنه را نشاندن، غمی را تسلی دادن..« 

)دهخدا، 1383: ج3/1(.

نبه: عذر و پوزش او از گناهش 
َ
 من جُرمه/ذ

ّ
29- عُذره أشد

بدتر است. )اصفهانی، 1420:ج202/2؛ ثعالبی،1401: 39(، همچنین 

نب الجَهول عُذره«)رازی،1390: 185(
َ
گفته‌اند: »کم زاد فی ذ

معادل:

-عقل تو از بس که آمد خیره سر/هست عذرت از گناه تو 

بتر )مولوی. دهخدا، 1383:ج1095/2(

ر از گناه« را به کار 
ّ
ل »عذر بت

َ
هم اکنون نیز عوام مردمان مَث

میبرند. 

یاب ما یَشتهی 
ّ
شتهی و البَس مِن الث

َ
عام‏ ما ت

ّ
ل من الط

ُ
30- ك

امّا لباس مطابق میل  اس: مطابق میل خودت غذا بخور، 
ّ
الن

دیگران بپوش. )آبی: ج149/4؛ 1424؛ ابن ابی الحدید، ج312/20(.

این مثل امروزه در میان مردم نیز مثلی سائر است. مردمان 

گویند: »خوراک به میل خودت و لباس به میل مردم« یا: »آن طور 

بخور که خودت خواهی، آن طور بپوش که مردم می‌خواهند« 

)شکورزاده،1387 :479(.

داؤه مَرهون بعَشائه: صبحش در گرو شب اوست. 
َ
31- غ

)نیشابوری، 1375: ج67/2؛ خوارزمی، 1424: 213(.
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﻿ ﻿ معادل:

ه بودن« )دهخدا، 1383: ج1982/4(
ُ
-»هشتش گِرو ن

 پوست‌کنده 
ِ
ر: فلانی پاسخ

ّ
32- فلان أجاب بالجَواب المُقش

داد )خوارزمی، 1424: 258(.

ل چنین توضیحی آورده است: »تقول 
َ
 مث

ٔ
خوارزمی در ادامه

ض«، یعنی: این مثل دربارة 
ِّ
فِی الرّجُل صَرّح بالجواب و لم یعُر

کسی زده میشود که پاسخ صریح و بدون کنایه میدهد.

معادلها:

ر 
ّ
ل زنی در پوست خنده؟ / سخن باید چو شک

ُ
-چرا چون گ

پوستکنده )نظامی، 1385: 58(

بِّلها: هرگاه که 
َ
وّك فق

ُ
 عَد

َ
قطع‏َ ید

َ
ستطِع أن ت

َ
33- إذا لم ت

نمیتوانی دست دشمنت را ببری آن را ببوس. )ابن عبد ربّه، 1404: 

ج178/1؛ ثعالبی، 1401: 105؛ زمخشری، 1412: ج370/3(

معادل:

 :1383 )دهخدا،  بوسید«  باید  برید  نتوان  که  را  -»دستی 

ج105/1(

-نگفتست دانای این بر فسوس ‏/ كه‏ دستی ‏كه نتوان بریدن، 

ببوس‏)اصفهانی، 1382: 56(.

-»دستی را كه حالی بریدن آن میسّر نیست، بوسه باید داد« 

)غازی ملطیوی، 1383: 47(.

گوش  پشت  را  سخنم  یهِ: 
َ
ن
ُ
ذ
ُ
أ بر 

َ
د كلامی  جَعل   -33

انداخت. )میدانی نیشابوری، بی‌تا: 163(.

»پشت ‏گوش ‏انداختن‏. اطاعت یا اجرای فرمان و كاری را 

به تأخیر افكندن« )دهخدا، 1383:ج509/1(.

اسِ؟: چه کسی دهان مردم را می‌بندد؟ 
ّ
 أفواهَ الن

ُّ
34- مَن یَسُد

یعنی  است،  انکاری  ل 
َ
مَث این  )خوارزمی، 1424: 172(استفهام 

کسی نمی‌تواند دهان مردم را ببندد.

معادل:

-»در دروازه‏ها را می‌توان بست، دهن مردم را نمی‌توان 

بست« )‏دهخدا،1383: ج‏2/ 787(

-به عذرِ توبه توان رستن از عذاب خدای ‏/ و لیک می نتوان 

از زبان ‏مردم ‏رست.

-كام و دم مار و نیش كژدم بستن‏/ بتوان، نتوان زبانِ مردم 

بستن )دو شاهد اخیر از: دهخدا، 1383:ج‏2/ 788(.

رَجٌ: از لحظه‌ای تا لحظه‌ای 
َ
35- من ساعة إلی ساعة ف

دیگر گشایش و فرجی است. )خوارزمی، 1424: 125(.

معادل:

است«)دهخدا،1383:  فرج  ستون  آن  به  ستون  این  -»از 

ج103/1؛ همو، ج999/2(

ة: زنجیر را جنباند. )آبی،1424: ج6/ 
َ
لسل 36-قد حَرّك السَّ

 )خوارزمی،1424: 267(
َ
 السَلسَة

ُ
ک

ِّ
 یحَر

ٌ
324( یا: فلان

منظور کنایی این مثل »برانگیختن« و »تحریک« است. 

همین مثل در زبان فارسی به صورت »سلسله‌جنبان ]چیزی 

شدن[« به کار می‌رود.

فریب  مویزی  به  بچه‌ها  بیب: 
َّ
بالز بیان 

ِّ
الص ع 

َ
یخُد  -37

می‌خورند )ثعالبی، 1401: 141؛ نیشابوری، 1375: 187(.

معادلها:

-هركه او ارزان خرد ارزان دهد/ گوهری ‏طفلی به قرص 

نان دهد )دهخدا، 1383:ج‏4 /1946(

-مرا آن به که از شیرین شکیبم/ نه طفلم تا به شیرینی فریبم 

)نظامی، ‌1385: 235(.

: مادامی که تنور داغ است ]نان 
ً
ورُ حارّا

ّ
ق ما دامَ التن

َ
38 – ألز

در توضیح  )زمخشری،1412:ج468/3(، زمخشری  را[ بچسبان. 

بِ الأمرَ فی أبانِ إمكانهِ: کار را وقت را در 
ُ
مثل نوشته است: أطل

زمان ممکن خود بخواه.

معادل:

»تا تنور گرم است نان دربند« یا »تا تنور گرم است نان توان 

بست«. ابرِ بی‏آب چند باشی چند/ گرم داری تنور، نان دربند 

)نظامی(

و مفهوم مثل فوق در فارسی این است که »تا اسباب و 

وسائل هست باید در برآمدن مقصود كوشید« )توضیح اخیر و 

جملگی شواهد به نقل از: دهخدا، 1383: ج520/1(.

بده: فلانی نمد اسبش خشک نمی‌شود. 
ُ
 ل

ُّ
39-فلان لا یَجَف

)زمخشری،1412:ج3/ 466(

معنای کنایی مثل »نمد زین خشک ‏ناشدن«، حرکت مدام 

است به طوری که مدام نمدش از عَرَق خیس باشد. 

معادلها:

-نگشت در طلب زین مرا نمد زین خشک‏/ ز بس كه 

خواهم هرساعتی ز هر در زین)كمال اسمعیل(.

-»كس ندید آبِ نمد زینش خشک« )‏خاقانی. هر دو شاهد 

جستار
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﻿ اخیر از: دهخدا، 1383:ج‏4 /1834(﻿

‏ الكِساء: فلانی طبل زیر 
َ
بل تحت

ّ
40- فلان یَضرب الط

گلیم می‌زند. )آبی،1424 :ج324/6؛ خوارزمی، 1424: 259؛ ثعالبی، 

.)40: 1403

معادل:

»طبل ‏زیر گلیم زدن، )یا( كوفتن. تمثل:

-خسروا شاها میرا ملكا دادگرا /  پس از این طبل چرا باید 

زد زیر گلیم )بوحنیفه اسكافی(

-نبینی كه از ما غمی شد ز بیم / ‏ همی طبل كوبد به زیر گلیم 

)فردوسی(

-و گرت بست به بند قوی این دیو بزرگ ‏/  خامش و طبل 

مزن بیهده در زیر گلیم )ناصرخسرو(« )دهخدا، 1383: ج‏1066/2(.

ردی؟ )ثعالبی، 2003: 40؛ 
ُ
م و د

ُ
ردیّ: اوّل خ

ُ
 د

ّ
ن

َّ
41- أوّل الد

خوارزمی، 1424: 148(.

معادل:

-»اوّل پیاله و بدمستی؟« )دهخدا،1383:ج315/1(

ل عربی فوق با همان الفاظ رواج داشته 
َ
در ادب فارسی مَث

است:

ن )سنائی(
َ
ردی آورد هم از اول د

ُ
-تا نگوئی تو مها كاین پسرک‏/د

رد/ بُوَد همیشه و یكن در 
ُ
ن را د

َ
ردیم كه د

ُ
ن د

َ
-مده ز اول د

ابتدا نبوَد)سلمان ساوجی‏(

ردی 
ُ
-كسی كه بادهٔ كین تو نوش خواهد كرد/ ز شوربختی د

ن. )سوزنی، شواهد اخیر به نقل از: دهخدا، 1383: 
َ
خورَد هم از سَر د

ج313/1(.

ها: گردن از گردنبند نکوتر 
ُ
42- أحسَن مِن عِقد العَقیلة جِید

است.)ثعالبی، 2003: 175(

معادلها:

)دهخدا،  است.«  عزیزتر  است، گوش  عزیز  -»گوشواره ‏

1383: ج428/1، همو، ج205/1(.

گوسفندها  فراوانی  م: 
َ
ن
َ
الغ  

َ
كثرة ه 

ُ
هول

َ
ت لا  صّاب‏ 

َ
الق  -43

قصاب را نمی‌ترساند. )ثعالبی، 1403: 97؛ میدانی نیشابوری، 1367: 

ج76/2(

معادل دقیق آن:

شعله را ز انبوهی هیزم چه غم/ کی رَمَد قصاب ز انبوهی 

م )مولوی، 1371: 164،دهخدا، 1383: ج1024/2(
َ
ن
َ
غ

فهرست منابع

المُحاضرات،  فی  رّ 
ُّ
الد نثر  ‌1424ق،‌  منصور،  ابوسعد  -آبی، 

د(، بیروت: 
ّ
مصحح: خالد عبدالغنی محفوظ، 7جلد)در 4مجل

ب العِلمیةّ.
ُ
ت
ُ
دار الک

عرائس  فی  الفنون  نفایس  الدین محمد، 1381،  -آملی، شمس 

العیون، مصحح: ابوالحسن شعرانی، 3ج، تهران: اسلامیه.

طرَف فی کل 
َ
- ابشیهی، محمد بن احمدٰ م 1999 / ق 1419، المُست

الطبعة  اللحام‏،  ظرَف، محقق/مصحح: سعید محمد 
َ
مُست فن 

الأولی، بیروت‏: عالم الكتب‏. 

- ابن أبی الحدید، عبد الحمید‏، 1404، ‏شرح نهج البلاغة، محقق/

د(، قم: 
ّ
مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم‏، 20ج )در10 مجل

‏مكتبة آیة الله المرعشی النجفی.

- ابن عبد ربه الأندلسی‏أحمد بن محمد، 1404 ق، العقد الفرید، 

بیروت:  الأولی،  الطبعة  8ج،  قمیحة،  محمد  مفید  مصحح: 

‏دار‌الكتب العلمیة.‏

- اصفهانی‏، علی بن أبی حفص، ‏ 1382ش، تحفة الملوک، مصحح: 

علی اكبر احمدی دارانی‏، تهران:‏ میراث مكتوب.

- اصفهانی، محمود بن محمد بن الحسین، 1364، دستور الوِزارة، 

تصحیح استاد رضا انزابی نژاد، تهران.

- توحیدی، أبو حیان، 1408 ق/1988م، البصائر و الذخائر، محقق:  

بعَة الأولی، دار صادر: بیروت.
َّ
وداد القاضی، الط

- ثعالبی، أبو منصور، التمثیل والمحاضرة، 2003م، محقق: عبد 

الفتاح محمد الحلو، الطبعةالثانیة، بیروت: الدار العربیة للكتاب.

ــــــــــ، ‌بی‌تا، االطائف و الظرائف، بیروت: دار المَناهل.

- حسین‌شاه، خزینة الأمثال، 1388ش، به اهتمام احمد مجاهد، 

چاپ دوم، دانشگاه تهران.

- خاقانی شروانی، دیوان، 1385ش، تصحیح ضیاءالدین سجادی، 

چاپ هشتم، تهران: زوّار.

محمد  تحقیق  ده، 
َّ
المُوَل الامثال  1424ق،  ابوبکر،  خوارزمی،   -

حسین الاعرجی، ابوظبی: مجمع الثقافی.

- دهخدا، علی اكبر، 1383، أمثال و حكم، چاپ دوازدهم، تهران: 

امیر کبیر. 

- رازی، عبدالقادر، امثال و حکم، 1390، تصحیح و ترجمه فیروز 

حریرچی، چاپ چهارم، دانشگاه تهران.

- راغب إصفهانی، أبو القاسم‏، 1999م/ ‌1420ق، محاضرات الأدباء 

و محاورات الشعراء و البلغاء، محقق / مصحح: عمر فاروق 

طباع‏، 2ج، الطبعة الأولی، بیروت:‏ دار الأرقم بن أبی الأرقم.

-راوندی، مرتضی، 1382، تاریخ اجتماعی ایران‏، 12ج، چاپ دوم، 

تهران: نگاه.
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﻿ ﻿  / محقق  الأمثال،  زید،  1423‏،  /ق  م2003  الهاشمی‏،  رفاعی   -

مصحح: علی إبراهیم كردی‏، دمشق:‏ دار سعد الدین.

نصوص  و  الأبرار  ربیع  عمر، 1406،  بن  محمود  زمخشری،   -

الأعلمی  مؤسّسة  بیروت:  مهنا،  عبدالامیر  تحقیق:  الأخیار، 

للمطبوعات، الطبعة الأولی.

ـــــــــــــــــــــــــــــ، 1987م، المُستقصی فی أمثال 

العرب، 2ج، الطبعةالثانیة، بیروت: دار الكتب العلمیة.

- سنایی، مجدود بن آدم، دیوان، تصحیح محمد تقی مدرس رضوی، 

چاپ ششم، تهران: سنایی، 1385.

-شکور زاده بلوری، ابراهیم، 1387، دوازده هزار مثل فارسی، چاپ 

سوم، مشهد: آستان قدس رضوی.

- ظهیری سمرقندی، محمد علی، 1349ش، اغراض السیاسه فی 

اعراض الریاسة، به تصحیح و اهتمام جعفر شعار، دانشگاه تهران.

تصحیح  سِندبادنامه،  -ـــــــــــــــــــــــــــــــ، 

محمد باقر کمال الدینی، 1381ش، چاپ اوّل، تهران: میراث 

مکتوب.

بهائی(‏،‏ م1983/ق1403،  )شیخ  محمد  الدین  بهاء  عاملی،   -

الأعلمی  بیروت:‏ مؤسسة  السادسة،  الطبعة  3ج،  كشكول، 

للمطبوعات.

- عسكری‏، ابو هلال‏، م / 2000 ق 1420، جمهرة الأمثال، مصحح: 

محمد أبو الفضل إبراهیم و عبد المجید قطامش‏، 2ج، بیروت: 

‏دار الفكر و دار الجیل.

مه، 
ّ
-عطار نیشابوری، فریدالدین محمد، 1386ش، اسرارنامه، مقد

تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ دوم،  تصحیح و 

تهران: سخن.

تصحیح  قابوسنامه،  1383ش،  كیكاووس،  المعالی  -عنصر 

غلامحسین یوسفی، چاپ سیزدهم، تهران: علمی و فرهنگی.

- عوفی، محمد، 1389ش،  لباب الألباب، به تصحیح ادوارد براون، 

با تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی، جلد 

دوم، چاپ اوّل، تهران: هرمس.

-فقیهی، عبدالحسین و ابوالفضل رضایی، 1389، فرهنگ جامع 

مثل‌ها و حکمت‌ها، چاپ اوّل، دانشگاه تهران.

ه،‏ 1981م، بهجة المجالس و 
ّ
- القرطبی، أبو عمر یوسف بن عبد الل

أنس المجالس، محقق: محمد مرسی الخولی، الطبعة الثانیة، 

بیروت: دار الكتب العلمیةّ.

- کاشی، عبدالعزیز، روضة الناظر و نزهة الخاطر، دستنویس شمارهٔ 

 دانشگاه استانبول، سدهٔ هشتم قمری، 304 برگ، 
ٔ
766 کتابخانه

 دانشگاه تهران.
ٔ
شمارهٔ 247 کتابخانه

رّ الفرید و البیت القصید، 
ُّ
-محمد بن أیدمر، 1408ه.ق/1988م، الد

به کوشش فؤاد سزگین و..، 5ج، )چاپ عکسی نسخۀ خط 

ف( فرانکفورت: معهد تاریخ العلوم العربیةّ و الإسلامیةّ.
ّ
مؤل

-مولوی، جلال الدین محمد، 1371ش، مثنوی معنوی، تصحیح 

رینولد نیکلسون، چاپ یازدهم، تهران: امیر کبیر.

- نیشابوری، 1375ش، أبو الفضل، مجمع الأمثال، المحقق: محمد 

محیی الدین عبد الحمید، 2جلد، بیروت: دار المعرفة.

ـــــــــــــــــــــــــ، مجمع الأمثال، مشهد: معاونت فرهنگی 

دس، 1366.
ُ
آستان  ق

انضمام  )به  دیوان  1307-1304ش،  قبادیانی،  خسرو  ناصر   -

سعادتنامه و روشنایی نامه و..(، به اهتمام و تصحیح مجتبی 

اکبر خان  علی  میرزا  و ملاحظات  همراه حواشی  مینوی )به 

 مجلس.
ٔ
دهخدا(، تهران: مطبعه

- نجفی، ابوالحسن، 1387ش، فرهنگ فارسی عامیانه، چاپ دوم، 

تهران: نیلوفر.

- نظامی، الیاس بن یوسف، 1385ش، خسرو و شیرین، تصحیح 

وحید دستگردی، چاپ اوّل، تهران: زوّار.
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